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 فلسفه ادبیات و حیطه وظایفش
فلســـفه، بـــه عنـــوان دانـــش بنیـــادی هر 
موضوعـــی را از پنج بعد هستی شناســـی، 
 ، ســـی شنا معنا  ، ســـی فت شنا معر
روش شناسی و ارزش شناسی مورد تحلیل 
قرار می دهـــد که »فلســـفه ادبیـــات« هم 
از این قاعده مســـتثنی نیســـت. فلســـفه 
ادبیـــات در »هستی شناســـی« بـــه دنبال 
شـــناخت ادبیـــات و چیســـتی آن اســـت. 
فلســـفه ادبیات از بعُد »معرفت شناســـی« 
می کوشـــد تـــا ببیند آیـــا ادبیـــات می تواند 
معرفـــت قابـــل اعتنایـــی بـــه مـــا بدهد. 
فلســـفه ادبیـــات از جنبه »معناشناســـی« 
بـــر دلالت هـــا و معنـــای پنهـــان و آشـــکار 
می گویـــد  و  دارد  تمرکـــز  ادبـــی  متـــن 
ادبیـــات چگونـــه معنـــا می ســـازد و معنا را 
منتقـــل می کند. فلســـفه ادبیـــات در بعُد 
»روش شناســـی« به فرآیندهای بررســـی و 
تحلیل ادبیـــات می پـــردازد، یعنی چگونه 
بایـــد به مطالعـــه ادبیـــات نزدیک شـــد تا 
برداشـــت درســـتی از آن داشـــت. فلسفه 
ادبیـــات از جنبـــه »ارزش شناســـی« به دو 
حوزه اخلاق و زیبایی شناســـی در ادبیات 
توجه دارد و به پرســـش هایی درباره خوب 
و بد، زیبا و زشـــت و بایـــد و نباید آثار ادبی 

می دهد. پاســـخ 
 

ادبیات در خدمت تربیت اخلاقی 
جامعه

هرچنـــد کمتر فیلســـوفی را می توان یافت 
کـــه این پنـــج جنبـــه را بـــه طـــور کامل در 
فلسفه ادبیات بررســـی کرده باشد اما این 
رویکرد در تاریخ فلســـفه بـــا افلاطون آغاز 
شـــد. افلاطون در آثاری مانند »جمهور« و 
»ضیافـــت« به نقش ادبیات و هنر پرداخته 
اســـت اما با وجود این بـــه مخالفت با هنر 
و ادبیات شـــهرت دارد. او هنر را تقلیدی از 
واقعیـــت می دانســـت؛ واقعیتـــی که خود 
تقلیدی از جهـــان ایده هاســـت. بنابراین 
هنـــر، به تعبیـــر او، تقلیدِ تقلید اســـت و از 
حقیقـــت دور می شـــود. در ایـــن دیدگاه، 
مقام هنـــر و ادبیات از نظر فلســـفی تنزل 
می یابد. از نظـــر او، هنر و ادبیـــات باید در 
خدمت تربیت اخلاقی جامعه باشـــد، نه 
صرفاً ســـرگرمی یا تقلید سطحی از جهان 

. محسوس
 

تراژدی؛ بالاترین قالب ادبی
ارســـطو، شـــاگرد افلاطـــون، در کتـــاب 
»بوطیقا« دیدگاه فلســـفی تازه ای نســـبت 
بـــه ادبیات و هنـــر ارائه می دهـــد. برای او، 
تراژدی بالاترین شـــکل ادبیات است، زیرا 

معتقد اســـت تـــراژدی می توانـــد از طریق 
همذات پنـــداری مخاطـــب بـــا قهرمانان، 
تغییر روحـــی و پالایش اخلاقی ایجاد کند. 
ایـــن دیدگاه، فلســـفه ادبیـــات را به عنوان 
ابـــزاری بـــرای تهذیب نفس می شناســـد.

پس از ارســـطو، در جهان اسلام، ابن سینا 
بـــا تکیه بـــر ارســـطو بـــه مباحث فلســـفه 
ادبیات پرداخـــت. اما در ســـده های بعد، 
به جـــز خواجـــه نظام الملک طوســـی که 
اندکـــی دربـــاره شـــعر و خیـــال در ادبیات 
ســـخن گفتـــه اســـت، دیگـــر فیلســـوفان 
مســـلمان به فلسفه ادبیات توجه چندانی 

نشـــان نداده اند.
 

جایگاه ادبیات در تولید معنا و 
معرفت

از دیدگاه معرفت شناســـی، فلسفه ادبیات 
به دنبال این اســـت که آیا ادبیات می تواند 
معرفت واقعی و شـــناخت به ما ارائه دهد؟ 
در این زمینـــه، بحث های متعددی مطرح 
اســـت کـــه بـــه جایـــگاه ادبیـــات در تولید 
معنـــا و شـــناخت انســـان می پـــردازد. این 
دیـــدگاه بویـــژه در تحلیل متـــون پیچیده 
و معانـــی نهفتـــه در آثـــار کلاســـیک مانند 
شـــاهنامه فردوســـی، مثنـــوی مولـــوی و 
آثـــار نظامـــی گنجـــوی اهمیـــت می یابند. 

دلالت شناســـی در فلســـفه ادبیـــات بـــه 
تحلیل معنـــای واژگان، عبارات و نمادهای 
موجـــود در متن هـــای ادبـــی می پـــردازد و 
ســـعی می کند تا چگونگی انتقـــال معنا و 
لایه هـــای مختلـــف آن را کشـــف کند. این 
رویکـــرد می تواند نشـــان دهد کـــه چگونه 
ادبیات می تواند حامـــل چندین لایه معنا 

و مفاهیم عمیق باشـــد.
روش شناســـی در فلســـفه ادبیات، بحثی 
تخصصی اســـت که به چگونگـــی مطالعه، 
تفســـیر و تحلیل متـــون ادبـــی می پردازد. 
ایـــن بخـــش از فلســـفه ادبیـــات تـــلاش 
می کند تـــا ابزارهای مناســـبی بـــرای درک 

بهتـــر و تحلیـــل دقیق تر ارائـــه دهد.
 

معیارهای زیبا و زشت در ادبیات
در بعُد ارزش شناســـی، فلســـفه ادبیات به 
دو حـــوزه »اخـــلاق« و »زیبایی شناســـی« 
توجـــه دارد. در حـــوزه اخـــلاق، ادبیات به 
عنـــوان منبعـــی بـــرای بررســـی مفاهیمی 
چـــون خیر و شـــر، درســـت و نادرســـت و 
تأثیـــر آنهـــا بـــر رفتـــار و نگرش انســـان ها 
مطرح می شـــود. ادبیـــات می تواند نقش 
تربیتـــی داشـــته باشـــد و بر شـــکل گیری 
ارزش هـــای اخلاقی تأثیر بگذارد. از ســـوی 

دیگر، زیبایی شناســـی به مســـائلی چون 
معیارهـــای زیبایـــی در ادبیـــات، تجربـــه 
زیبایـــی و تأثیر آن بر مخاطـــب می پردازد. 
در ایـــن حـــوزه، تمایـــز بین زیبا و زشـــت و 
بررســـی نقـــش ادبیـــات و هنـــر در ارتقای 
حس زیبایی شناســـی انســـان ها اهمیت 

دارد.
 

ادبیات در نقش نقد قدرت
در بخـــش سیاســـت، فلســـفه ادبیـــات 
می توانـــد نقش مهمـــی در تحلیـــل و نقد 
قـــدرت و مناســـبات اجتماعی ایفـــا کند. 
مثـــلاً افلاطـــون کـــه مخالف دموکراســـی 
به معنـــای رأی گیری عمومی و مشـــارکت 
غیرنخبـــگان در قـــدرت بـــود، بر ایـــن باور 
اســـت که هنرمنـــدان و شـــاعران نباید در 
آرمان شـــهر فلســـفی او جایگاهی داشـــته 
باشـــند، زیرا هنر می تواند ســـلیقه عمومی 
و احساســـات را تحریـــک کنـــد و نظـــم 
اجتماعـــی را بـــه هـــم بریـــزد. ایـــن نگاه، 
می توانـــد نقـــدی بـــه نقـــش سیاســـت در 
سانســـور و کنتـــرل ادبیـــات و هنـــر تلقی 

. د شو
ادبیـــات، بخشـــی از فضـــای فرهنگـــی و 
سیاســـی هر جامعه اســـت؛ به ایـــن اعتبار 
می تواند ابـــزاری برای مخالفـــت، انتقاد یا 

تبلیـــغ ارزش های خاص باشـــد. فلســـفه 
ادبیـــات ایـــن نقـــش را بازتـــاب می دهـــد 
و می کوشـــد تـــا تعامـــل میـــان ادبیـــات و 

سیاســـت را تحلیـــل کند.
 

ادبیات چگونه جهان را نجات 
می دهد؟

صلح نیز از جمله موضوعات مهم فلســـفه 
اســـت کـــه در فلســـفه ادبیـــات می تواند 
نقشـــی بنیادیـــن داشـــته باشـــد. ادبیات 
همـــواره زبان و بیان احساســـات انســـانی 
اســـت و می تواند پیام آور صلح، همدلی و 
درک متقابل باشـــد. در جهـــان معاصر که 
خشـــونت های فراوان وجود دارد، ادبیات 
می توانـــد به عنـــوان یک ابـــزار فرهنگی و 
فلســـفی، پیام آور ارزش هـــای صلح آمیز و 

پل ارتباطـــی میان فرهنگ ها شـــود.
فلســـفه ادبیـــات، با بررســـی ایـــن نقش، 
نشـــان می دهـــد کـــه چگونـــه ادبیـــات 
می توانـــد بـــه تغییر نگرش ها و گســـترش 
فهم انســـانی نســـبت به صلح کمک کند 
و چگونه می توانـــد از طریق مطالعه متون 
ادبـــی، ارزش های انســـانی و اخلاقی صلح 
را بازشناســـی و ترویـــج کنـــد. بنابرایـــن، 
فلســـفه ادبیـــات، بـــه عنـــوان شـــاخه ای 
چندوجهی، از بررســـی چیســـتی و وجود 

ادبیـــات تا نقش هـــای معرفتـــی، معنایی، 
روش شناســـی و ارزشـــی آن، در فهم بهتر 
ایـــن پدیـــده انســـانی نقـــش مهمـــی ایفا 
می کند. ایـــن دانش به مـــا کمک می کند 

تا ادبیات را نه فقط به عنوان ســـرگرمی یا 
هنـــر، بلکه بـــه عنوان یک زمینـــه معرفتی 
و اخلاقـــی و حتـــی سیاســـی و فرهنگـــی 

بشناســـیم و مـــورد توجه قـــرار دهیم.

سهم ادبیات در ساخت معرفت
»فلسفه ادبیات«؛ تعبیر یا تغییر جهان؟

چرا فیلسوفان درباره شعر و داستان این همه جدل کرده اند

چـــرا فیلســـوفان این همـــه دربـــاره شـــعر و داســـتان جـــدل کرده انـــد؟ پاســـخ را باید 
در این جســـت که فلســـفه »ادبیـــات« را صرفـــاً »واژه آرایـــی« نمی پندارد؛ بلکـــه آن را 

ســـاحتی می شناســـد از »هســـتی«، »معنـــا«، »شـــناخت«، »روش« و »ارزش«. از زمانی 
که افلاطـــون شـــاعران را از آرمانشـــهر خـــود تبعید کرد تـــا امروز کـــه هوش مصنوعی 
ادعای خلق شـــاهکارهای ادبی دارد، همواره »فلســـفه« و »ادبیـــات« رابطه  پیچیده ای 
تجربه کرده اند. دکتر موســـی اکرمـــی، در این گفتار از این رابطه پر فراز و نشـــیب پرده 
برمـــی دارد. در نـــگاه او، ادبیات نـــه روایت صرف، کـــه بازتابی از دغدغه هـــای دیرپای 
فلسفه اســـت. مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شـــده »ایران« از سخنرانی دکتر 
موسی اکرمی اســـت که با عنوان »فلســـفه ادبیات« در محل خانه اندیشمندان علوم 

انســـانی ارائه شده است.

دکتر موسی اکرمی
استاد فلسفه  علم

فلسفه ادبیات

ـــرش بـ

روبات ها می توانند مولوی بعدی باشند؟
در عصـــر حاضر، یکی از موضوعات نوین که به فلســـفه ادبیات افزوده شـــده، 
بررســـی نقش هوش مصنوعی در تولید، تحلیل و حتی خلق ادبیات اســـت. 
هـــوش مصنوعی، به عنـــوان تکنولوژی پیشـــرفته، این امـــکان را فراهم کرده 
تا متونی خلق شـــود که گاه به اندازه آثار انســـانی قابل تأمل باشـــند. از ســـوی 
دیگـــر، هوش مصنوعـــی می تواند در فرآینـــد تحلیل متون و کشـــف لایه های 
معنایی به کمک انســـان بیاید و ابزارهای جدیـــدی برای فهم عمیق تر ادبیات 
فراهـــم کند. این موضوع، بخشـــی از نگاه روش شناســـی در فلســـفه ادبیات 
امروز اســـت که با تکنولوژی های نوین آمیخته شـــده اســـت. این توانایی های 

را  هوش مصنوعـــی، پرســـش های فلســـفی بســـیاری 
پیش کشـــیده اســـت؛ از چیســـتی خلاقیت 

و هنـــر گرفته تـــا نقـــش انســـان در فرآیند 
خلق ادبی. آیا ادبیات تولیدشـــده توســـط 
ماشـــین ها می توانـــد دارای ارزش هنـــری 

و فلســـفی باشـــد؟ آیـــا می تـــوان برای 
آن معنـــا و ارزشـــی مشـــابه بـــا آثار 

انســـانی قائل شـــد؟ آیا بـــا وجود 
هوش مصنوعی بایـــد مولوی و 

ســـعدی و حافظ های بعدی 
را انتظار داشـــت؟

اندیشه
پنجشنبه   22 خرداد   1404  شماره 8762

6


